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 مقدمه
ریشـه واژه  «: گویـد  مـی  محتـواي شـکل  در کتاب خـود بـا عنـوان    » فایدن وایت«
گـردد کـه بـه معنـاي دانسـتن       در سانسکریت برمی» gna«به واژه کهن  1»روایت«

این واژه سپس از طریق زبان لاتین وارد زبان انگلیسی شـده اسـت کـه دو     .است
این تبارشناسی، وجوه گونـاگون معنـایی و کـاربردي     3.و گفتن 2دانستن: معنا دارد

روایت، ابزاري جهان شمول براي دانسـتن و گفـتن،   . دهد واژه روایت را نشان می
روایـت صـرفاً   «زیـرا  ) 144: 1387آبـوت  (» ؛اندوزي و نیز بیان معرفت است معرفت

شـناختی اسـت و    اي معرفـت  یک قالب یا وجه ادبی نیسـت، بلکـه اساسـاً مقولـه    
قعیت و حقیقت در این قالب است که خود را بهتر و بیشتر به ذهن بشر عرضه وا

دنیاي روایت، دنیاي «این امر ریشه در این مهم دارد که  )56: 1372سـلدن  (» .کند می
هـاي خـاص    اندازي عام بـر موضـوع   انسانی ملموسی از تجربه بلاواسطه و چشم

این رو است که اثر روایی زودتر  نمایاند و خود از است که جهان را بهتر به ما می
 )133: 1364پک (» .بخشد تري می تر و روشن شود و تأثیر عمیق تفهیم و منتقل می

دلیل اصلی گرایش و دلبستگی مخاطب به متون روایی این اسـت کـه او را از   
اي آشـنا و   درگیري ذهنی و انتزاعی با امور عقلی و معـانی مجـرد متوجـه نمونـه    

تولسـتوي در  . شـود  گر درك و شناخت بیشتر وي مـی  یاريسازد و  محسوس می
آن است که آنچه را ممکـن اسـت در قالـب    ) ادبیات(کار هنر «: گوید این باره می

استدلال و تعقل، نامفهوم و دور از دسترس باقی بماند، مفهوم سازد و در دسترس 
بـزرگ انسـانی   ) گـر  روایت(هنرمند «زیرا  )175: 1372تولستوي ( ».همگان قرار دهد

و استعداد سخن گفتن با تصاویر ازلی است کـه او را  ... اي ازلی است داراي پنداره

                                                   
1. Narration     ٢. gnarus 
٣. narrow 
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را بـه مـدد شـگردهاي هنـري خـود بـه        "جهان درونی"سازد تا تجارب  قادر می
 )180: 1380گرین و همکاران ( ».منتقل سازد "جهان بیرونی"

گیــري از  ل بهــرهبــه دلیــ ،در میــان دیگــر آثـار روایــی  1متـون روایــی تمثیلــی 
توانـد ذهنیـات را    هاي خاص، برخورداري از وضوح، غنا و فشردگی، مـی  ظرفیت

 parableواژه « )160: 1364جینکز (» .کند و به بیان ما غنایی خاص ببخشد ملموس 
به معناي جایگزینی و جانشینی اسـت و بـه مجـاورتی     Paraboleاز ریشه یونانی 

 ».نهـد  یک عقیده مقایسه کرده، در برابر هـم مـی   کند که یک داستان را با اشاره می
 )263 :ب1386قائمی (

توان کوششی براي رخنه در فراسـوي جهـان تصـورات     روایات تمثیلی را می«
دانست، خواه تصورات درون شاعر و نیز عواطف و باورهاي او، خـواه تصـورات   

رهیـابی بـه    یعنی جهان فراطبیعی کاملی که انسـان آرزوي  ،به مفهوم ایده افلاطون
 ) 14: 1375چدویک ( ».آن را دارد

داستان را دامـی بـراي صـید     "حکایت تمثیلی"در این نظام معنایی، پردازنده «
معانی وحدت در مرتبه کثرت و به عنوان وجه مادي و سـایه حقیقـت در اختیـار    

بخشد که بر پایه اعتقـاد مؤلـف    گیرد و ساختاري دو قطبی به جهان داستان می می
قـائمی  (» .تی دوگانه جهان دوسویه جسم و روح و گیتی و مینو استوار استبه هس
 )190: الف 1386

شـماري فراسـوي حـد     از آنجایی که چیزهاي بـی «یونگ بر این باور است که 
شـویم بـه یـاري اصـطلاحات نمـادین و       ادراك ما وجود دارد، پیوسته ناگزیر مـی 

توانیم تعریفشان کنـیم و نـه بـه     ه میهایی از آن را ارائه دهیم که ن تمثیلی برداشت
 )19و  18: 1386یونگ (» .درستی آنها را بفهمیم

کند، ناپیوستگی کلام در  از آنجا که تمثیل در سطح عقلانی اندیشه حرکت می«

                                                   
1. Parable 
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در تمثیل حرکـت  . این حکایات بسیار کم و به سطح ادراك مخاطب نزدیک است
یل عرفا از تمثیل براي تقریـب  گیرد، به همین دل ذهن از عمق به سطح صورت می

هـا و   امور انتزاعی به تجارب حسی بهـره بـرده و بـه کمـک آن بـه تعلـیم آمـوزه       
هـاي   به بیـان دیگـر عرفـا بـا فـرو کاسـتن دریافـت        ؛اند پرداخته باورهاي خود می

، )تعـابیر حسـی  (نامحسوس عالم عرفان و رساندن آن به سطح آگـاهی مخاطـب   
و  272: 1386فتـوحی  ( ».سازند تر می گیر را محقق روایتهاي ارتباطی پیوند با  حلقه

تمثیل دربرگیرنده نوعی از استدلال است که بـر شـالوده تشـبیه اسـتوار     «زیرا  )66
شده است و اگر چه فاقد استدلال منطقی براي تفهیم معنی به مخاطب اسـت، بـا   

ا توان بیشـتري  شناختی و قدرت تلقینی خود برگیرنده پیام، این کار را ب بار زیبایی
 )186 :ب 1386قائمی (» .دهد انجام می

ها و باورهاي خود بهـره   انگاره طرح برايیکی از آثاري که از این شگرد ادبی 
کتـاب   ،نمایانـد  هـاي تأویـل گرایانـه راه مـی     برده است و مخاطب را به رهیافـت 

نامـدار   از عرفـاي  الحسن الحسـینی  بن ابی بن عالم امیر حسینتألیف ، الارواح نزهۀ
شـیخ محمـود   . هشتم و از سادات حسـینی هـرات اسـت    ههفتم و اوایل سد هسد

وي در  .هاي پانزده بیتی او سـرود  را در جواب پرسش گلشن رازشبستري، کتاب 
رفت  ق می .هـ 632الدین سهروردي متوفی به سال  عرفان بر طریقت شیخ شهاب
 .زکریاي مولتانی داده بود شیخ بهاءالدین ،و دست ارادت به خلیفه وي

طـرب  ، الارواح نزهـۀ و کتاب  ،نامه سیو  زاد المسافرین، کنزالرموزهاي  مثنوي
 )167: 1365تشاه سمرقندي لدو(. ستا از آثار او دیوان و صراط المستقیم، المجالس
آیات، اخبار و اشعار آمیخته است و بـه  ه که بدارد انگیز  نثري دل الارواح نزهۀ

خواجـه عبـداالله انصـاري در بیـان شـرح مطالـب        رسائلسعدي و  گلستانشیوه 
 .عرفانی به رشته تحریر درآمده است

اي درخـور توجـه از    مجموعـه  202و  ،باب بیست و هشتاین اثر عرفانی در 
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در پژوهش . در بر داردتعابیر عرفانی، اشعار فارسی و عربی و حکایات تمثیلی را 
آن بررسی و  یبا توجه به ظرفیت تمثیل  این اثر برخی از حکایات برجسته حاضر

 .است شدهتحلیل 
 

 پیشینه تحقیق
هایی انجام شده است که از آن میان  در راستاي مفاهیم اساسی این مقاله پژوهش

 :توان به موارد زیر اشاره کرد می
به انواع » تمثیل و تصویري نو از کارکردها و انواع آن«در مقاله ) 1389( شیري

هاي تمثیلی را  نقش قصه) 1389(زاده  تمثیل و کارکردهاي آن پرداخته است؛ صدر
هاي تمثیلی  ظرفیت) 1386(در امر تعلیم و تربیت بررسی کرده است؛ کوپا 

همچنین کشاورز . رده استحکایات مربوط به پیامبر در مثنوي مولانا را تحلیل ک
دو داستان تمثیلی را از صادق چوبک و بهرام صادقی به شیوه تطبیقی ) 1391(

هاي معنایی تمثیلات وحدت  نیز به پیوند) 1390(پور  یوسف. بررسی کرده است
به نقش فلسفه ) ب 1386(، همچنین قائمی ستامولانا پرداخته  مثنويوجود در 

نصر اصفهانی و حاتمی . پرداخته است مثنويلانا در پردازي مو تمثیلی در داستان
نیز در مقالاتی ) 1390(و همایون و امین ) 1389(تیغ  ، خلیلی جهان)1388(

 .اند جداگانه به تحلیل تمثیلات ادبی و عرفانی پرداخته
 

 )ماجراي عشق ازلی پروانه و شمع( 1حکایت

 خلاصه حکایت
و  )1(روشـنایی آشـنایی پدیـد آمـده بـود     میان پروانه و شمع از دیرگاه بـه واسـطه   
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به ناگاه حکایت آوردن شـمع در میـان   «بردند، تا آن که  زحمت اغیار به سر می بی
: و بـا خـود گفـت   ... جمع به سمع پروانه دیوانه رسید، غیرتی از نهاد او سر بر زد

 :عجب کاري است
ــم او   ــودم در غ ــرم نب ــود مح ــو خ  چ

 یارـسـود بـرت بـش غیـویـرا از خـم
 روا دارم کســـــــی را همـــــــدم او 

 )2(ارــم اغیـــونه بینمش در چشــچگ
آویز یافت، افتان و خیزان  چون خود را نه طاقت گریز دید و نه قوت دست... «

صفت گرد حرم چون محرمان نـامحرم طـواف    و حاجی مقصود آورد هروي به قبل
... راسـت برخاسـته،   مجلسی دید از نور شمع آراسته و فریاد از چپ و .... کرد می

سرانجام چون دسـت بداشـتن    )3(،»تافت پروانه طناب غصه در گلو کرده بود و می
وار گـرد سـر معشـوق     پاي برگردن خلق نهاد و صوفی ،از دوست او را میسر نشد

 :گفت زد و می چرخی می
 ودمـــانی بـاز تو نش وـر مــتا یک س  گردم رت میـرد سـگ میانه هـچون ش

اي سـوي   کرد و از کرشـمه  هاي او را مشاهده می تتق عزت و ناز حالتنور از «
اضـطراب  ... نمود، پروانه را یقین نبود که معشوق را با او نظري است او التفات می

خـود  ! اي مدعی ریـایی : و اضطرار او چون به غایت رسید، به سر او ندا کردند که
 را به خلق چندین نمایی؟

ــا     ــابی ره ــا ی ــویش ت ــر از خ  ییبمی
 تــی توسـتـس را آرزوي مسـه کـن

ــدایی      ــن ج ــد ای ــو آم ــد ت ــه پیون  ک
 تی توستـم اینجا هســاب اعظــحج

بعـد از  ... پروانه بعد از تپیدن بسیار دانست که این اضطراب نفس نادان است، 
چون دیدند که به صورت و معنی خود را تسلیم کـرد و  ... آن در مقام استغفار آمد

 ۀارجعـی الـی ربـک راضـی    «: ظاهر و باطن او اطمینان یافت، خطاب در رسید کـه 
 )ویس کتابخانه مجلسن نسخه دست 19 -14: امیر حسینی هروي(» .مرضیۀ
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گونه روایات، هدایت ذهن مخاطب در سـیري اسـتعلایی از    هدف غایی از این
ظاهر به باطن و از محسوس به معقول و سپس وراي معقول است کـه در نهایـت   

ملک به مدارج ملکوت و اعتلاي او از حضیض بشـریت  «گیر از  روایت يبه ارتقا
ود صـفات خـالق در جمیـع مظـاهر     به اوج معارج جبروت و وصول نهایی به شه

 )15و  14: 4، ج1384خوارزمی (» .انجامد خلق می
گونه ادبـی در حقیقـت پلـی ارتبـاطی میـان رسـم و مجـاز و         به بیان دیگر این

هـا و   هاي معنوي و الوهی است که سعی در از میان برداشتن فاصـله  ساخت ژرف
در «دارد؛ البتـه  هـاي وضـعیت موجـود و حقیقـت و واقعیـت موعـود        گونی ناهم
هایی هستند که راه بردن به باطن و  ها، به منزله رموز و طلسم گونه تعابیر، واژه این

» .دست یافتن به راز و حقیقت مکتومشان جز از طریق گشودن آنها میسـر نیسـت  
 )8: 1373پورنامداریان (

یابـد کـه بـا     مخاطب از طریق این رازگشایی، واقعیتی جدید و دیگرگون را می
اقعیت جهانی که در باور او جایگیر شده، متفاوت اسـت، وي در ادامـه بـا سـفر     و

و از همین «. آید هاي وجودي خود نایل می ذهن در جهان متن به کشف ناشناخته
وقفه بعد روحانی وجود براي رهایی از زبـونی در تنگنـاي    جاست که تکاپوي بی

لایش و استحاله درونی شکل آید و پا به آغاز درمی) تحیز و توقیت(زمان و مکان 
گیرد و در فرجامین مراحل دگرگونی به شهودي عینـی از حقیقـت و واقعیـت     می
کوپـا  (» .شود تعبیر می "من برتر"انجامد و این همان است که از آن به دیدار با  می

1389 :164( 
 

 مفهوم تمثیلی حکایت
بـود و آدمـی در   از دیرهنگام میان آدمی و حق فروغ دوستی و عشق پدیدار آمـده  

باخـت، امـا بـه ناگـاه      آشوب اغیار با معشوق ازلی نرد عشـق مـی   مکمن غیب بی
ماجراي تجلی حق از تتق غیب در فضاي شهود به گوش آدمی رسید و از نهایت 
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غیرت و تغیر خود را در میان دیگر شیفتگان حرم معشوق افکند، اما تمامی عـالم  
 .در مقام عاشقی بر همگان برآمدرا از عشق معبود پرشور و تعب دید، پس 

هاي عزت و بزرگی به او گوشه چشمی داشت، اما آدمـی از   معشوق از پس پرده
خبر بود، آن گاه که رنج و اضطراب وي به نهایـت رسـید، او را مـورد     این حقیقت بی

تنها راه پیوند و اتصال تو به ما، رهایی و مـرگ  ! خطاب قرار دادند که اي مدعی ریایی
عشـق و   ةمزجـا ست، انسان با عجز و لابه دیگر بـاره بضـاعت   ا منیت و وجود تواز 

استغفار و پوزش خواهی خود را به پیشگاه معشوق عرضـه کـرد و صـورت و معنـی     
، تا آنجا که دیگرباره صلاي حضور در پیشگاه حق فته شدتسلیم نمود و سرانجام پذیر

 .را به گوش جان شنید
 

 )4( مشخصات عمده داستان

 .ماجراي عشق ازلی آدمی و حق تعالی: ساز داستان ایه زمینهم
 .تجلی حق از تتق غیب در فضاي شهود: موضوع داستان

 .حق جل و علا، آدمی، دیگر اصناف موجودات: ها شخصیت
 .آدمی در طریق حق پرتپشوقفه و  تلاش بی: حادثه
شنوانیدن صلاي حضور به گوش جان آدمـی و شـرفیابی دیگربـاره او     :نتیجه

 .در پیشگاه قدس الهی
 

 رمزگشایی تمثیل
 لایه بیرونی، دال، تمثیل، روساخت، 

 رمز
 پروانه
 شمع

 لایه درونی، مدلول، ممثول، زیرساخت،  
 مرموز

 دل و عاشق انسان شیفته
 معشوق ازلی
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 آشنایی روشنایی
 آوردن شمع در میان جمع

 
 شه

 اغیار
 افتان و خیزان
 قبله مقصود
 طواف کردن

 پاي برگردن خلق نهادن
 نور

 و التفاتکرشمه 
 تپیدن

 از خویش مردن

 قدمت عشق
تجلی حق از مکمن غیب بر دیگر اصناف 

 موجودات
 حق جل و علا
 دیگر موجودات

 ناامید، پریشان و مضطرب
 مقام قرب الهی

 )تابانه سلوك بی(طی طریق 
 برآمدن و پیشی گرفتنبر همگان 

 حق تعالی و تقدس
 تجلیات حق

 تابی اضطراب، تشویش و بی
 فنا فی االله

 
 )5( 1طرح اصلی حکایت 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                   
  آمده است) 4(نوشت شماره  در پی »طرح اصلی حکایات«توضیح مربوط به جداول. 

 :نیروي ویران کننده
 فقدان طاقت گریز و قوت. 1

 دست آویز در وجود پروانه
 جنون و غیرت پروانه. 2

 
 :وضعیت آغازین     :وضعیت پایانی

 آگاهی و وقوف پروانه از حضور شمع در شنوانیدن صلاي حضور در پیشگاه معشوق به  . 1
 میان جمع   گوش پروانه، اعتلا و عروج پروانه

 
 
 

 :وضعیت میانی   :نیروي سامان دهنده
 وقفه پروانه در طریق نیل به معشوق تلاش بی       عنایت انوار عشق و جاذبه از

   تتق عزت و ناز
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 )یافتگان از زمره آدمیان در آغازین مراحل خلقت انسان گریز هدایت( 2حکایت
 خلاصه حکایت

در فصل ربیع خواستند که ربع مسکون را از خزانه کن فیکون عشـري و انعـام و   «
الطاف خود به خاص و عام نمایند؛ فراشان صنع را اشارت شد که بساط زمـین را  

بازان فلک را خطـاب آمـد کـه بـر نطـع خـاك مهـره         حقهمجلس نشاط سازند و 
پس  )نویس کتابخانه مجلس نسخه دست 52و 51امیر حسینی هروي؛ (» .حکمت فرو بازند

اي آب دریـوزه کنـد؛ در آن    از آن به ابر فرمان رسید که به سوي دریا برود و قطره
ء اصـلی کـه   چنـد جـز   ،رود اي راه مـی  ربایـد و پـاره   حال که ابر آب را از دریا می

به حکم خاصیت و قوت روحانیت به کل خـود  ... اولئک لهم الامن و هم مهتدون
اما چون فرمان شـده بـود کـه     ، ...مایل شدند و از کنار ابر خود را به دریا افکندند

اصحاب اعـراف را کـه   ... )6(هر قطره آب باید که به چندین ذره خاك واصل شود
ر میان بحر و بر موقوف کردند، تا هم اصـل  در معارف دارالملک معرفت بودند، د

» .را دریافته باشند و هم به فرع رسیده و هم به خاك پیوسته و هـم دریـا را دیـده   
 )54ـ 52: همان(

این چند در یتیم را کـه از خانـه   ! دل  همت مریم  اي آسیه: صدف را گفتند... «
 . ... ده اند، در برخود جا مادر و پدر به طلب مادر به درافتاده

در غـور  ! سپس از دیوان قضاي قاضی ارادت چنین خطاب رسید کـه اي دریـا  
کـه از آن  ... که لا یعرفهم غیري... این حکایت نرسی و از قعر این معنی خبر نیابی

افروز ظاهر خواهند شد و ایشان همه  هر یک قطره درین چند روز چندین در شب
هـا چـون    قطـره ... هامان خواهند بـود  گوش و گردن هسرمایه مخزن شاهان و پیرای

اگرچه شب و روز در قعر دریا بودند، اما چون ... قرار یافتند فنین در رحم صدج
آخرالامر قطره را در میان صـدف جنبشـی   ... دیدند صدف حجاب بود، دریا را نمی

 )52: همان( ».پدید آمد و هر یک خود را از دریا بر کرانه افکندند
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ست از آثار، فکر یادآور، داستان و داستان نیروي محرکـه  براي راوي در این د«
ها و برانگیزنده معانی از یادرفته و آوردن آن از سطح  فکر و تخیل و انگیزه تداعی

و در این فضـاي  ) 159: 1373پورنامـداریان  ( ».لاشعور به سطح شعور و آگاهی است
فـت و ادراك  تمثیلی است که تبدیل اشیاء و موجـودات بـه چیـزي مـاوراي دریا    

یابد و در این صورت است کـه اشـیاء محـدودیت عینـی      مادي صورت تحقق می
یک نظام، به یکدیگر  هدهند و به صورت عناصر به هم پیوست خود را از دست می

 )420: 1372الیاده ( ».شوند مرتبط می
گیري از ابزاري کارآمـد جهـت    در این میان متون تمثیلی عرفانی، به دلیل بهره

در سـیري   "گیـر  روایـت "مخاطب از حقیقت بـه عینیـت و هـدایت ذهـن      انتقال
استحاله وي را در جهت انفکاك از من تجربی و دست یافتن بـه  استعلایی، موجبات 

گونه آثار ناشی از آگاهی و درون یافتی  لذت زیبایی این«. آورد جهانی آرمانی فراهم می
اعلی درجـه جـز خـود اوسـت،      است که انسان از بازیابی و درون یافت چیزي که به

 )28: 1349اسلامی ندوشن (» .کند حاصل می
 

 مفهوم تمثیلی حکایت 
رسد که از دریاي پـاکی و   در ربیع فطرت از عالم مشیت حق به جبرئیل فرمان می

اي چند آب برباید که قطره ابتدایی وجود انسان را سرمایه شود، بـه   اصطفاء قطره
قطراتی چند از این آب به حکم حقیقـت وجـودي   دنبال محقق شدن فرمان الهی، 

خـود را از میانـه سرانگشـتان جبرئیـل بـه دریـاي       ) روحانیت و اصطفاء(خویش 
اتصـال و  (حقیقت و اصطفاء فروافکندند، امـا بـه دلیـل قطعیـت احکـام خلقـت       

آنان را در میانه مجاز و حقیقت متوقف کردند، تـا بـه    )7( ،)خانگی ماده و معنا هم
 .ل فرع و اصل نایل آیندمعرفت کام
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سرانجام به فرمـان الهـی ایـن قطـرات در حجـاب و جوشـنی از روحانیـت        
شوند تا پس از تربیت و پرورش کامل، حلیه و پیرایـه جهـان مـاده و     پوشانده می
قطره وجودي این هدایت یافتگان با وجود قرار گرفتن در مشـیمه یـا    .معنا باشند

قرب کامل الهی در جـوش   نرسیدن بهو فتننیا صدف حقیقت به دلیل عدم اتصال
اي آرام و قرار ندارند، تا آن که سرانجام هر کدام خـود را از   اند و لحظه و خروش

 .رسانند پهنه روحانیت به عرصه ربانیت و مقام اتصال حق می
 

 مشخصات عمده داستان
ابتـدایی  رسیدن فرمان حق مبنی بـر آمـاده کـردن قطـرات     : ساز داستان مایه زمینه

 .وجود آدمی

 .ابر، دریا، آدمیان، هدایت یافتگان، حق تعالی :ها شخصیت
وقفـه محققـان در جهـت خـروج از عـالم مجـاز و گریـز از         تلاش بی :حادثه

 .واسطه وم و نیل به مقام معنویت و اتصال بیتحسرنوشت م
 توفیق و تعالی راه یافتگان در جهت تعالی از پهنـه روحانیـت بـه مقـام     :نتیجه

 .اتصال و قرب حق
 

 رمزگشایی تمثیل
 لایه بیرونی، دال، تمثیل، روساخت، 

 رمز
 فصل ربیع

 لایه درونی، مدلول، ممثول، زیرساخت،
 مرموز 

 هنگامه خلقت آدمی
 هاي خلقت انسان واسطه فراشان صنع

 جبرئیل ابر
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 خاك دریا
 هاي کامل هدایت یافتگان، انسان )قطرات ممتاز(اجزاي اصلی 

 معنا و ماده، حقیقت و مجاز بر بحر و
 ماده و مجاز خاك و دریا

 یافتگان از آفات عالم ماده حجاب وجوديِ راه صدف
 هاي کامل حقیقت وجودي انسان در یتیم

 مأوا و جایگاه اصلی آدمی در عالم غیب خانه مادر و پدر
 حقیقت و معنا مادر

 حق تعالی و تقدس قاضی ارادت
 یافتگان وجودي ره حقیقت در شب افروز

 هاي ابتدایی وجود آدمی مایه ها قطره
طی طریق و سلوك مجدانه در جهت نیل به مقام  بر کرانه افکندن خود

 اتصال و قرب الهی
 2طرح اصلی حکایت 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 :نیروي ویران کننده
 خروج ناگهانی قطراتی چند و فرو افتادن آنها به پهنه دریا؛. 1

 .میانه بحر و برتوقف قطرات متواري در . 2
 

 :وضعیت آغازین     :وضعیت پایانی
 صدور فرمان حق درخصوص ربودن قطرات .قطرات جدا افتاده به عرصه ربانیت و پهنه روحانیت

 .ابتدایی وجود آدمی از دریاي پاکی و اصطفاء     
 
  
 
 

 :وضعیت میانی   :نیروي سامان دهنده
 تابی و تلاش مجدانه قطرات جدا شده در جهت بی جوشنی مستور ماندن قطرات متواري در. 1

 .نیل به مقامِ اتصال و قرب الهی از روحانیت، براي تربیت و پرورش کامل؛
  .عنایت ویژه الوهی به قطرات جدا افتاده. 2

. 
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 )بصیرانه درخت به او جاي سایه از درخت و پاسخ تقاضاي نابه( 3حکایت 
 خلاصه حکایت

آید و همراهی و هم عهدي خود  دور سایه با درخت به واگویه درمی در روزگاري
چـون آفتـاب را بـا تـو     «: خواهد کـه  شود و سرانجام از او درمی با او را یادآور می

نظري است و سرچشمه او بر تو روشن است، چه شود کـه از روزگـار تیـره مـن     
اي، مـن نیـز    حجاب پیش آفتاب ایسـتاده  سخنی عرض داري، تا همچنان که تو بی

نـویس   نسـخه دسـت   68و 67: امیـر حسـینی هـروي   (» .اي بنشینم و درو بنگـرم  به گوشه
وقفه خود و رخـوت   مایگی سایه و خدمت و قربت بی درخت از بی کتابخانه مجلس

خواند و در ادامـه او را   گوید و او را به سلوك و ادامه طریق می و سکون سایه می
واسطه من بتوانی دیـد، مگـر در    ه آفتاب را بیممکن نیست ک«: دهد که هشدار می

واسطۀ  اند، زیرا که اگر نوربی حجاب اصل و فرع من که در حقیقت وجود مرا داده
 :دناصلاً و قطعاً تو را از هستی خود اثري نما )8(من بر تو تابد،

ــو   ــه ت ــري ک ــل دلب ــی وص ــه کن  را چ
 نخسـت  چه نشان پرسـی از رهـی کـه   

 

ــد    ــان آمــ ــلاك جــ ــدن او هــ  دیــ
ــو بـــی   از ــود تـ ــان آمـــد  وجـ نشـ  

)همانجا(  
کند کـه در باورهـاي عرفـانی     در نهایت درخت حقیقتی مکتوم را به او گوشزد می

من اسـت و سـبب مـن     هنام هستی بر تو به واسط«: ه کرات از آن یاد شده استب
گـاه   نخست مرا از خـود بشـناس، آن  . به سرحد وجود آمدي عدمبودم که از کتم 
بـدانی، آفتـاب را نیـز از مـن      مـن  ببین، تا همچنان که خـود را از آفتاب را از من 

 )70و  69: همان( ».ببینی
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 مفهوم تمثیلی حکایت
ها و مهالک، به دلیـل   یکی از سالکان طریق حق در اثناي سلوك، در تنگناي ورطه

افتـد و خواسـتار اتصـال و نیـل      نقصان معرفت از مسیر حقیقت به یـک سـو مـی   
خواهـد کـه او را بـه     دان خود می شود و از پیر راه قرب الهی می واسطه به مقام بی

شود تا در وراي حجب مـاده و مجـاز، آفتـاب     نیافتگان رهنمو جایگاه عرفانی راه
 .را بدون رادع و مانع به شهود بنشیند) تجلیات حق(حقیقت و قربت 

وفقـه   پیر راه یافته و محقق با دمیدن انفاس پاك روحانی خود از لزوم طلب بی
اي میـانجی   گویـد و خـود را در مقـام واسـطه     و صبر و مرارت در طریق حق مـی 

کننده انوار حقیقـت، مریـد را در مسـیر     کند که در حکم حایل و تعدیل معرفی می
ود و جایگـاه حقیقـی   شود؛ و در نهایت نیز پرده از حقیقت وجودي خ گر می یاري

 .آورد آمیز او به درمی شبهه ضلالتدارد و مرید را از  خویش در پیشگاه حق برمی
تـوان   تمثیل با سطح دیگري از معنا سر و کـار دارد کـه مـی   «به عقیده هارلند، 

و همواره آن را همچون پیامی نهفته در داستان دریافت؛ این پیـام علـت وجـودي    
هاي کلی به لباس عملیات مشـخص و   که گویی مفهوم بنیادین داستان است، چنان

 )392: 1385هارلند ( ».اند درآمدهقهرمانان مفرد 
گذارد و معـانی بـالقوه در    گیر به دنیاي ذهنی راوي پاي می در این میان روایت

یعنی پیش از آن که متن یا اثر ادبی تفسیر و تأویل را  ؛کند آن را تفسیر و تعبیر می
گشاید و معنایی را به سوي موضوع پـیش   باب فهم را می به مفسر القا کنند، مفسر

معنـاي   "رمزگشایی"تفسیر فعالیتی فکري و مبتنی بر «از دیدگاه ریکور،  .افکند می
» .پنهان در پس معناي ظاهري و آشکار سطوح دلالت نهفته در دلالت لفظی است

 )13: 1368ریکور (
اي عمیـق و   تواند تجربـه  اثر ادبی، موجودیتی دیگرگون است که می«رو  از این

و  هایت بـه خلاقیـت هنـري یعنـی آفـرینش نویسـنده      متفاوت را برانگیزد و در ن
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 )278: 1378ولکـ وارن (» .بازآفرینی خواننده اثر ادبی منجر شود
 

 :مشخصات عمده داستان
هـا و مهالـک طریـق و انقطـاع از      گرفتاري مرید در ورطـه : ساز داستان مایه زمینه

 .واقعیت
زدایی مرشد از  گویی و شبهه جاي سالک و پاسخ تقاضاي نابه: موضوع داستان

 .واقعه روحانی او
 .مرید و مراد: ها شخصیت

 .ها مکالمه شخصیت: حادثه
 .آگاهی و وقوف مرید به حقیقت و رموز طریق: نتیجه

 
 رمزگشایی تمثیل

 لایه بیرونی، دال، تمثیل، روساخت،
 رمز 

 

 لایه درونی، مدلول، ممثول، زیرساخت،
 مرموز 

 
 سالک سرگشته جویاي حقیقت سایه

 مرشد کامل درخت
 معشوق ازلی آفتاب
 )ششدره کائنات و مثبتات(مجاز و ماده  حجاب

 معرفت و حقیقت نور
 حق تعالی دلبر
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 3طرح اصلی حکایت 
 
 
 
 
 
 
 

 
اي درهـم شکسـته    روي آوردن سالکی اهل واقعه به خرابـه ( 4حکایت 

 )یابی و وقوف نهایی او جهت حل ماجرا و راه
آورد و  داستان، حکایت سالکی است که از مخالفت روزگار ناسازگار روي به غربت می

چون دل غریبان درهم شکسـته و  «رسد که  اي می پس از نشیب و فراز بسیار به ویرانه
نسـخه   95و 94: امیـر حسـینی هـروي   (» دیوارهاي آن چون محنت عاشقان درهم شکسـته 

و بـه  «نشـیند   بر سر دیوار مـی  )9(پس از دقایقی چند جغدي، )نویس کتابخانه مجلس دست
اي عنقـاء  «: گویـد  گیرد، سالک خطاب به جغد مـی  برمی» حکم عادت بانگ و فریادي

اي سـیمرغ آشـیان تجریـد و اي هزاردسـتان     ! ف عزلت و اي هماي هواي وحـدت قا
 .ام پیوسته به دنبال راه یافتن به پیشگاه مصاحبت تو بوده )95: همان(» !بوستان تفرید

جغد در پاسخ سالک از حضور خـود در عمـارت و گـذران عمـر خـویش در      
و جغـد از روزگـار   پرسـد   سالک از گذشته و ماجراي جغد می. گوید ها می خرابی

 :گوید جوي خود از گنج میو ناسازگار خویش و جست
ــردم   ز بهــــر گــــنج در ویرانــــه گــــردم ــه گـ ــین دیوانـ  از آن ســـودا چنـ

 :نیروي ویران کننده
 جاگرفتاري سایه در تنگناي خیالات و آرزوهاي نابه. 1

 رخوت، سکون ناتوانی سایه. 2
 

 :آغازینوضعیت      :وضعیت پایانی
 جاي سایه از درخت تقاضاي نابه آگاهی سایه از جایگاه و ماهیت خود و درخت و

 .رهنمون شدن وي به سوي حقیقت و معنا
 
  

 :وضعیت میانی   :نیروي سامان دهنده
 یابی  وقفه سایه در جهت دست تلاش بی  .هشدار و رهنمودهاي درخت

  به جایگاه و منزلت درخت    
. 
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 تابــد ز روزن  چــو خورشــیدم نمــی  
 در بـام اسـت و بـی    ازین خانه کـه بـی  

 

 ســـر دیـــوار زانـــم گشـــت مســـکن
ــر    ــدم س ــوار آی ــه دی ــدین ب ــرا چن  چ

)98و 97: همان(  
طلبـی در   اي یافتم، در آن نبشته دیدم که آنچه تو می نامه بسیار گنجبعد از رنج «

بـدان امیـد عمـري اسـت     . ویرانه باشد، هر که طالب عمارت است، وي را نباشـد 
 )98: همان( ».ام ام و طواف این خرابه را حج و عمره دانسته ترك عمارت گرفته

د را جنسـیت آن  از هـیچ روي خـو  ... کند چون استغناء گنج در باطنم گذر می«
دانم که او را گذري بر من افتد و یا مرا از وي خبري باشـد، مگـر از راه ایـن     نمی

 )99: همان( )10(»ها خرابی
پرسد و جغد از حضور ماري شگرف در کنج  سالک از جایگاه روي نمودن گنج می

 :گوید ویرانه می
 نه مـار اسـت بلـک اژدهـایی شـگرف     
ــد   ــم کش ــویش دره ــک دم خ ــر ی  اگ

 د دريـایــواهد گشـره که خ رـبه ه

 تنش بـی سـر و پـا چـو دریـاي ژرف      
 همه بـیش و کـم را بـه یـک دم کشـد     

 )11(ريـد برآرد سـو که خواهـزهر س 

شک نیست چنین پر شکنج ماري که خفته است، هـر آینـه در زیـرش گنجـی     
 )100: همان( ».نهفته است

ها و تعابیر بیانگر جهانی  بینی راوي، واژه از آنجا که در دستگاه اندیشه و جهان
سـت،  ا دیگرگون از رویدادها و روابط کیفـی میـان چیزهـا و معـانی بـاطنی آنهـا      

حکایاتی از این دست به دلیل توفیق در ایجاد هماهنگی متقن ذهنیت و عینیـت و  
گیـر را بـه بازاندیشـی و تلقـی دیگرگـون از       گونی احساس و اندیشه، روایـت  هم

هـا و ایجـاد تقابـل در     حرکـت در طیـف معـانی و واژه   دارد؛ و بـا   حقیقت وامـی 
بـاره   کشاند و دیگر تر می ها، خواننده را از واقعیت موجود به واقعیتی پررنگ ارزش

آورد، و در نهایت با تمرکـز بـر شـعور یـا خـرد       حقایق و واقعیات را فرایاد او می
جمعـی،  هـایی از ذهنیـت    یـابی بـه رگـه    و دست) ذهن برتر یا ناخودآگاه(جمعی 
سـوق  اي از معنویـت و عرفـان    گیر را بـه اوج شـعور و آگـاهی و مرحلـه     روایت
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هنـر  «نه حس را بدان راه است؛ چرا کـه   دهد که نه عقل را از آن خبر است و می
سـري و مینـوي اسـت و از ایـن روي ماننـد       در سرشت و سرنوشت خویش، آن

 )331: 1384ازي کز(» .ماند هاي پیکرینه واین سري دربند گیتی نمی پدیده
گیـر تـوأم بـا     گونه آثار درصدد سیر جسمانه و ابتدایی روایت به بیان دیگر این

مندانه سلوك در عالم معنا است و در نهایت به استغراق مخاطـب در   التهاب شوق
 .انجامد ها و باورها می فضایی الوهی و دیگرگون از ارزش

 

 مفهوم تمثیلی حکایت
اي  گرفتـه  اي درهم شکسته، صوفی گوشـه  دل خرابهیکی از سالکان طریق حق در 

وقفه خود  صوفی از طلب بی .پرسد بیند و از گذشته و ماجراي سلوك او می را می
وي در ادامه از مکاشفه خود از رازي سترگ سـخن  . گوید براي نیل به حقیقت می

هـاي طبیعـت بشـري     گنج حقیقت در ژرفاي خرابی«آورد و آن این که  به میان می
 ».ي داردجا

گیرد، امـا در میانـه طریـق نفـس      صوفی پس از آن، از همه تعلقات گوشه می
بیند که همچون اژدهایی شگرف پیرامون گنج حقیقت چنبـره   بدفرجام خود را می

شـود   پس بر صوفی مسلم مـی . کشاند زده است و هر لحظه او را به کام تهدید می
را در پی دارد و در نتیجـه بـر    یقیناً گنجی گران سنگ» پر شکنج ماري«که چنین 

 .شود ادامه طریق ترغیب می
 

 مشخصات عمده داستان
سـالکان طریـق و گوشـه     از سرگشتگی وتألم خاطر یکـی : ساز داستان زمینه مایه 

 .حل ماجرا برايگرفتن او 

 برايدیدار و محاوره شخصیت اصلی با صوفی گوشه گرفته : موضوع داستان
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 .رفع اشکال و شبهه
 .سالک سرگشته و صوفی گوشه گرفته: ها شخصیت

 .مکالمه قهرمانان داستان: حادثه
 .یابی و وقوف سالک به حقیقت و رموز طلب و یافت راه: نتیجه

 

 رمزگشایی تمثیل
، دال، تمثیل، روساخت، لایه بیرونی

 رمز
 

 لایه درونی، مدلول، ممثول، زیرساخت،
 مرموز

 
 صوفی گوشه گرفته جغد
 خرابات خرابه

 مناجات با حق بانگ و فریاد جغد
 توقف در ماده و مجاز و لذاید دنیوي عمارت
حقیقت و معرفت که در (مقام قرب الهی  گنج

 .)خرابی صفات بشري نهفته است
 عشق حق سودا

 تجلی معشوق ازلی خورشید
 گرفتاري در مشکلات و مضایق طریق سربه دیوار آمدن
 غیبی، شهود عینیمکاشفه، فتوح  یافتن گنج نامه

 محبوب تعالی و تقدس یار
 نیازي حق مقام بی استغناء گنج
 نفس اماره مار شگرف

 ظهور هواهاي نفسانی )اژدها(خود را درهم کشیدن 
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 4طرح اصلی حکایت 
 
 
 
 

 
 
 
 

 در جهت تعالی و سیر » روایات تمثیلی عرفانی«هدف نهایی 
 

در جهـت تعـالی و سـیر    » روایـات تمثیلـی عرفـانی   «هدف نهایی 
 »گیر روایت«استعلایی

 »من خویش«یا » من برتر«دیدار 
تجربی و طبیعی، سلطه و گویایی من الهی، هماهنگی متقن خاموشی من (

 )ذهنیت و عینیت
 

 گیر در طریق استعلا و استحاله درونی هدایت روایت
 

 گیر به لایه درونی، مدلول، ممثول و زیر ساخت حکایت یابی روایت دست
 

سانی  گیر و ایجاد هم گیر و ملموس راوي در جهت اقناع روایت تلاش پی
 ونی او با خودگ و هم

 
 لایه بیرونی روایت، دال، تمثیل و روساخت

 

 :نیروي ویران کننده
 واقعه صوفیانه و گرفتاري فکري سالک؛. 1
 .حضور ماري پر شکنج در مسیر طریق. 2

 
 

 :وضعیت آغازین     :وضعیت پایانی
 اي  روي آوردن سالک اهل واقعه به ویرانه وقوف نهایی سالک به تنگناهاي طریق و ترغیب به

 .درهم شکسته     ادامه مسیر
 
 
 

 :وضعیت میانی   :نیروي سامان دهنده
 وجوي پیوسته سالک درخصوص اطلاع جست داعیه درونی و انگیزه توانمند سالک؛. 1
 . از حقیقت براي حل واقعه  هاي جغد رهنمودها و هدایت. 2
 )صوفی گوشه گرفته(

  
. 
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 نتیجه
هـا و   ، در حقیقت پلی ارتبـاطی میـان رسـم و مجـاز، روسـاخت     الارواح نزهۀروایت تمثیلی در 

هـا   هاي معنوي و الوهی است که سعی در از میان برداشتن فاصله ساخت هاي زیرین و ژرف لایه
 .حقیقت و واقعیت موعود داردهاي وضعیت موجود و  گونی و ناهم
اي واقعی و شاهدي زنده است که مخاطـب را از   در این روایات، نمونه) حکایت تمثیلی(قصه 

سـازد   می سآشنا و محسو یدرگیري ذهنی و انتزاعی با امور عقلی و معانی مجرد متوجه الگوی
آورد و با  یش بیرون میگیر را از تردید در صحت مدعاي خو روایت ،گیري از این ابزار و با بهره

اي از مدعا را بـراي مخاطـب قابـل کشـف و رؤیـت       تحقق یافته هطرح حکایت در واقع نمون
 .سازد می

همچـون تصـویري اسـت کـه تعـابیر گونـاگونی را        الارواح نزهـۀ در حکایات » تمثیل«جایگاه 
نی متعـدد و  این تعابیر به شـکل توأمـان معـا   . هاي معنایی با خود به همراه دارد همچون خوشه

گیر انتقال یابد و در  اي توأمان به روایت تواند به گونه گوناگونی را در خود دارد و از این راه می
گیر را به مفاهیم نهفته در بطن  سانی میان راوي و مخاطب، روایت سویی و هم نهایت به دلیل هم

 .حکایات راه بنماید

 

 نوشت پی
بیافرید ها  تن ها را پیش از اندر کتاب محبت که خداوند تعالی دلو عمرو بن عثمان المکیّ گوید «) 1(

ها بیافرید به هفت هزار سال، و  ها را پیش از دل به هفت هزار سال، و اندر مقام قرب بداشت، و جان
ال بر سر تجلی کرد و سیصـد  انس بداشت؛ و هر روز سیصد و شصت بار به کشف جم اندر روضه

مر جان را بشنوانید و ششصد و سیصد لطیفه انس بر دل » محبت«لمه و شصت نظر کرامت کرد و ک
زهـوي و فرحـی انـدر    . تر کسی ندیدنـد  ظاهر کرد؛ تا به جمله اندر کون نگاه کردند، از خود گرامی

 )453: 1384هجویري (» .میان ایشان پدیدار آمد

ــام و نشــان  ــاغ جهــان را نبــود ن  هنــوز ب
 خوردم به کام دوست می مهر دوست می

 

 که مست بودم از آنمی که جام اوست جهان 
 در آن نفس کـه ز جـان جهـان نبـود نشـان     

)491و  498ب : 89، ج1367عراقی (  
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 خوش است خلوت اگر یار یارِ من باشـد )2(
ــتانم    ــیچ نس ــه ه ــلیمان ب ــین س ــن آن نگ  م

 

 نه مـن بسـوزم و او شـمع انجمـن باشـد      
 کـه گـاه گـاه بـر او دسـت اهـرمن باشــد      

)2و  1ب : 160؛ غزل، 109: 1388حافظ (  

)3 ( ــات ــن م ــاًلام ــه تَرَحم  تبَکــوا علی
 

ــا   ــارقَ المتَألَّفــ ــی فــ ــوا لحــ  وابکــ
)2ب : 116، ج1372سعدي (  

 .است) 1374(، پورنامداریان »پردازي عطار نگاهی به داستان«بندي برگرفته از مقاله  این تقسیم) 4(
اگر زمان خطی مورد نظر باشـد، فرآینـدهاي   . تعادل استهر داستان حاصل به هم ریختن یک «) 5(

فرآیند پایدار نخستین، فرآیند ناپایدار میانی، فرآیند پایدار : توان به شکل زیر نمایش داد گانه را می سه
محمدي و عباسـی  (» .هاي دائمی طرح هر داستان است گانه یکی از ویژگی فرآیندهاي سه. فرجامین

تواند مخاطب را در جهـت شـناخت اجـزاي     و تحلیل این فرآیندها می بررسی) 181و  180: 1381
 .روایت و ایجاد ارتباط با مفهوم کلی آن رهنمون شود

بایست از هر دو عالم روحانی و جسمانی که هم آلت محبت و بندگی به کمال  اي می مجموعه«) 6(
اشقانه در سفت جان کشد، و این دارد و هم آلت علم و معرفت به کمال دارد، تا بار امانت مردانه و ع

 )41: 1371الدین رازي  نجم(» .جز ولایت دو رنگ انسان نبود
ــی  ) 7( ــود ب ــش ب ــب آت ــطه حاج  واس

 واسطه اسـت  پس فقیر آن است کو بی
 پس دل عـالم وي اسـت ایـرا کـه تـن     

 

ــی   ــش رود بـــ ــه در دل آتـــ رابطـــ  
هـا را بـا وجـودش رابطـه اسـت      شعله  
ــه  مــی نفــرســد از واســطۀ ایــن دل ب  
)836، 835، 831/ 2/ 1380مولوي (  

 انــد کــاین عــالم نبــود پیــر ایشــان) 8(
ــی ــق  مشــورت م ــاد خل ــت در ایج  رف

 

ــود     ــاي ج ــود در دری ــان ب ــان ایش  ج
 جانشان در بحـر قـدرت تـا بـه حلـق     

)171، 168/ 2/ همان(  
» واسـطه «اي است که ترجمان رفتار یـک   پرنده نماد تعالی است و بیانگر ویژگی خاص مکاشفه) 9(

نیافتنی بـا حقـایقی کـه از آنهـا      است؛ یعنی فردي که قادر است به لطف خلسه، به رویدادهاي دست
 )56: 1389کوپا (» .گونه آگاهی نداشته است، دست یازد هیچ

نمایی و  عبارت و کنایت از خرابی، تغییر رسوم و عادات و طبیعت و ناموس، خویشتن: خرابات) 10(
بشریت به اخلاق اهل مودت و محبت و خرابی حواس به طریق حبس و آرایی و تبدیل اخلاق  ظاهر
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، به نقل از نصـر اصـفهانی و حـاتمی    250: 2، ج1345باخرزي . (قید و منع او از عمل خویش است
1388 :188( 

 آلتی افسرده است از غم و بی  نفست اژدرهاست، او کی مـرده اسـت؟  ) 11(
 رفت آبِ جو میاو هکه به امر   گــــــر بیابــــــد آلــــــت فرعــــــون، او
 راه صد موسی و صد هارون زند  آنگـــــه او بنیـــــاد فرعـــــونی کنـــــد   

ــی  ــرده مــ ــا فســ ــود تــ ــات بــ  لقمۀ اویی چو او یابد نجات  آن اژدهــ
)1058و  1053ـ 1055/ 3/ 1380مولوي (  
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 .183-198صص. 16، شهاي ادبی پژوهش
 .آیدین: تبریز .آب و آیینه .1384 .الدین کزازي، میرجلال
، »بررسی تطبیقی دو داستان تمثیلی از صادق چوبک و بهـرام صـادقی  «. 1391. کشاورز، محمد

 ).70( 3، شتاریخ ادبیات شهید بهشتی
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 ) 69( 3، ش ادبیات شهید بهشتی
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